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 بسم الله الرحمن الرحیم

شرح کتاب الحجه اصول کافیدرس تقریر   

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 52/25/99تاریخ  به 44جلسه شماره 

 در وجود حقیقت فرقان و فاروق عالم برای فهم حق و باطلو روایات مرتبطه صحیحه ابان بن عثمان بررسی 

 در اضطرار به حجتابان بن عثمان  صحیحه

نکته ای که ما در این روایت باید دنبال کنیم، مسئله کبرایی است که بین جناب در صحیحه ابان بود و عرض شد که بحث 

ام صادق علیه السلام قرار گرفته است. جناب زید ل مومن الطاق، بیان شده است و این مورد تایید امزید و احو

الْأَرْضِ حُجَّةٌ فَالْمُتَخَلِّفُ عَنكَْ نَاجٍ وَ الْخَارِجُ إِنْ کَانَ لِلَّهِ فِی : »قیام می کند و احول جواب می دهددرخواست همراهی در 

حجتی  ر زمینددا یعنی اگر خ 1«مَعكََ هَالِكٌ وَ إِنْ لَا تَکُنْ لِلَّهِ حُجَّةٌ فِی الْأَرضِْ فَالْمُتَخَلِّفُ عَنْكَ وَ الْخَارِجُ مَعكََ سَواَءٌ

( همراهی با شما هلاکت است و باقی ماندن با امام، نجات است و اگر هم که حتماً هم خود شما نیستید)قرار داده است 

 سویه است.ا علی الخدا در زمین حجتی قرار نداده است که بودن یا نبودن با شم

دارد که خدا و الهی در  لکسی قبواگر  توجه که بحث در احتجاج در مقام بندگی خداست.تبیین این نکته ابتدائا باید در 

دنیا و اغراض دیگر ولی در مستوای  ی السویه می شود.، اگر حجت او در میان ما نباشد، فعل از این جهت علعالم است

ممکن است موازین و حجت های دیگری در کار باشد و فعل در همان جهت سنجه شود. اهل دنیا ولو با خدا و حجت 

در واقع  کار خود را میزان می کنند.هم  انی ندارند ولی برای خود موازین و معیارهایی دارند و طبق همهای الهی کار

ن خود را دارد و به دقت هم قوانین وضع روز موازیتمدن ام برای خود حق و باطلی تعریف می کنند و اقدام می کنند.

یعنی مومن وقتی به این موازین نگاه می کند،  کند. ولی همه اینها ربطی به مقام احتجاج در مقام بندگی انسان ندارد. می

 دو طرف فعل برایش فرقی نخواهد کرد.این موازین برایش فایده ای ندارد و 

آیا این فعل من حق نباشد، اینکه من در یك قیام اجتماعی با یك اهدافی شرکت کنم، به تعبیر دیگر اگر حجتی در عالم 

شرکت در ، اقدامات مبارزاتی کمونیستی راه انداختند. آیا شعار مقابل با ظلم و غارت جهانی عده ای بااست یا باطل؟ 

فرض هم می کنیم به اسم مبارزه به ظلم و قیام عدل و... هم باشد؛  این قیام ها برای انسان فعل حقی حساب می شود؟
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واقعاً این حرف مهمی است که در از است؟! مجاشد، آیا شرکت در این قیام ها که حجتی بین ما و خدا نبولی تا وقتی 

لاکت و جز با حجت الهی با هیچ معیار و میزان دیگری نمی توانیم حرکت کنیم و الا هاین روایت زده شده است که ما 

 امکانات انسان است. دنهدر ش

 در احتجاجبرای امام معصوم فرقان و فاروق مقام 

تعبیر دیگر ما در مقام بندگی برای حرکت نیاز به چیزی داریم که فرقان و فاروق باشد. این تعبیر دیگری از حجت به 

اگر این فاروق  ن امام بیان شده است که امام فرق بین حق و باطل را روشن می کند.أن شاست که در روایات مکرری ای

این همان  در زمین نباشد، انسان برای بندگی فرق بین اعمال برایش روشن نمی شود و هرکاری برای او مساوی می شود.

ی باز می شود و الا انسان در مسیر اشاره کردیم که باب بندگی با حجت الهتعبیری است که مکرر در روایات قبل 

 خود قرار نمی گیرد. ،قتخل حکمتِ

بَّارِ عَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَ»ابوحمزه ثمالی فرمود: شاره می کنیم. در صحیحه این مضمون روایاتی است که ادر 

فَإِذاَ زاَدَ   الْحَقَ  یَعْرِفُلَنْ تَبْقَى الْأَرضُْ إِلَّا وَ فِیهَا رَجُلٌ مِنَّا   الَ قَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِالْبَرْقِیِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی حَمْزةََ قَ

عْرَفِ الْحَقُّ مِنَ وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ کَذَلكَِ لَمْ یُ  صَدَّقَهُمْقَالَ قَدْ نَقَصُوا وَ إِذاَ جَاءُوا بِهِ  النَّاسُ فِیهِ قَالَ قَدْ زاَدُوا وَ إِذاَ نَقصَُوا مِنْهُ

حق و باطل را بشناسد و مومنین را در این مسیر هدایت کند و  یعنی خدا زمین را از امام خالی نمی کند که 2«الْبَاطِلِ

ناخته دین را به آنها متذکر شود. اگر این امام و حجت الهی نباشد، حق و باطل از هم شقصان در نانحراف و زیادت و 

 مضمون در روایات مکرری وارد شده است.این  نمی شوند.

در مسیر اثبات  ،رد که مضمون این روایت بیان نمی کند که حق به خود امام برگشت می کند، بلکه حجتباید توجه ک

است. کانه ولو امامی نباشد هم حقی هست ولی برای ما قابل دسترس نیست. ولی مضمون دیگری هم در حق در عالم 

عالم نخواهد بود. حقی در  (فرض محال) ود. اگر امام در عالم نازل نشودروایات هست که حق، به خود امام تفسیر می ش

ور هم خود خداوند متعال است و چیزی ورای خداوند متعال حق نیست؛ همانط ،حقپایگاه به تعبیر دیگر همانطور که 

ها در رتبه بعد که اسماء الحسنی الهی هستند و حق به خود آنامام و کلمه الهی است. آنها هستند  تنزل این حق در عالم با

  3تفسیر می شود.
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اثباتی رسیدن به وادی بندگی الهی نیست بلکه بندگی بدون صراط و سبیل و وجه الهی که در  صراط و سبیل فقط راهلذا 

امام مبلغ حقیقت دین به این بحث را مفصل در بحث تبیین حقیقت حجت باید دنبال کنیم که  د.معنایی ندار ،عالم تنزل کند

حقیقت بندگی را در عالم نازل می کند. نور الهی را با خود تا ساحت ارض تنزل  ،معنی اثباتی آن نیست بلکه با خود

 می گوییم بدون امام بندگی اصلاً معنایی ندارد.دهد. لذا  یم

 برای سیر با فرائض ت حجت الهیدر اهمیاسحاق بن اسماعیل صحیحه 

حَدَّثَنَا علَِیُّ بْنُ أَحْمَدَ »رمود: رحوم صدوق نقل شده است، فصحیحه اسحاق بن اسماعیل که در کتاب علل الشرایع مدر 

 إِلَیْهِ یَعْنِی حَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ علَِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ النَّیْسَابُورِیِّ أَنَّ العَْالِمَ کَتَبَرَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُ

لَمْ یَفْرضِْ ذَلكَِ عَلَیْکُمْ لِحَاجَةٍ مِنْهُ إِلَیْهِ بَلْ رَحْمَةً مِنْهُ   ضَالْفَرَائِ  عَلَیْکُمُ  فَرضََ لَمَّاأَنَّ اللَّهَ تعََالَى بِمَنِّهِ وَ رَحْمَتِهِ   علَِیٍّالْحَسَنَ بْنَ 

تِهِ وَ وَ لِتَتَساَبَقُوا إِلَى رَحْمَ  ما فِی صُدُورِکُمْ وَ لِیُمَحِّصَ ما فِی قُلُوبِکُمْ  وَ لِیَبْتلَِیَ  الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ إِلَیْکُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِیَمِیزَ

 1«لَ مَنَازلُِکُمْ فِی جَنَّتِهِلِتَتَفاَضَ

خداوند متعال فرائضی بر شما واجب کرده است که برای رشد این روایت امام حسن عسگری سلام الله علیه فرمودند در 

ی نداشته است. تمییز و تمحیص شما با همین است. او در این مسیر برای خودش حاجت ایمانی و رسیدن به رحمت الهی

 واجبات تامین می شود و به تفاضل در درجات بهشت می رسید.

لَ لَکُمْ بَاباً لِتَفْتَحُوا بِهِ أبَْواَبَ فَفَوَّضَ عَلَیْکُمُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ وَ إِقَامَ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمَ وَ الْوَلَایَةَ وَ جَعَ»فرمودند: بعد 

وَ الْأَوْصِیَاءُ مِنْ وُلْدِهِ کُنْتُمْ حَیَارَى کَالْبَهَائِمِ لَا تَعْرِفوُنَ فَرضْاً مِنَ الْفَراَئِضِ وَ هَلْ  بِیلِهِ وَ لَوْ لَا مُحَمَّدٌالْفَراَئِضِ وَ مِفْتَاحاً إِلَى سَ

از طریق اولیاء  در میان این فرائض امر ولایت را هم قرار داد که مفتاح بقیه این واجبات است.« قَریَْةٌ إِلَّا مِنْ بَابِهَا تُدْخَلُ

نبودند نبی مکرم اسلام و اگر لهی باب این فرائض بر شما گشوده می شود و می توانید در این مسیر حرکت کنید. ا

این زندگی حیوانی بسیار هم پیچیده می شود و یرت خارج نمی شدید. ولو شما مانند بهائم بودید و از ح )ع(امیرالمومنین

 رد ولی زندگی انسان در همین سطح واقع می شود.برای خودش معیار و میزان و قواعدی دا

اینکه نکته اصلی در روایت مذکور همین بحث است که ما برای جمیع شئون مان نیاز به حجت الهی داریم که خلاصه 

ان کند. فرقانی لازم داریم که فرق حق و باطل را در عالم روشن کند. اگر چنین مسیر بندگی و توحید را برای ما میز

میزانی جز هرکسی هرکاری بخواهد انجام می دهد و  حجتی در کار نباشد همه کارهای از دیدگاه الهی یکسان است و
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مکرری که در بحث میزان و عناوین مشابه این بحث هست موید همین نکته روایات  نفس و هوای او دیگر نخواهد بود.

 5 سنده می کنیم.است که بیشتر از این ورود نمی کنیم و به همین مقدار در این روایت ب

 روایات باب چهارم کتاب کافیبررسی 

بَابُ أَنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ لِلَّهِ » ؛بحث ما مرتبط است، باب چهارم استباب بعدی که باید بررسی کنیم که موضوعاً به اما 

داود بن کثیر رقی صحیحه روایت اول  که در این باب سه روایت با یك مضمون نقل شده است. 6« علََى خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَام

نِ عِیسَى عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْ»است که فرموده: 

 « إِنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَامٍ حَتَّى یُعْرَف قَالَ: الصَّالِحِیِّ عَنِ الْعَبْدِ داَوُدَ الرَّقِّ

لَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَ»صحیحه حسن بن علی وشاء است که فرمود: دوم صحیحه روایت 

 «لَّا بِإِمَامٍ حَتَّى یُعْرَفَإِنَّ الْحُجَّةَ لاَ تَقُومُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جلََّ علََى خَلْقِهِ إِ قَالَ: إِنَّ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ولُیَقُ شَّاءِ قَالَ سَمعِْتُ الرِّضَاعلَِیٍّ الْوَ

 که باز همان مضمون است.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ  أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ»محمد بن عماره است که فرموده: سوم هم معتبره روایت 

این  «لَّا بِإِمَامٍ حَتَّى یُعْرَفَإِنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ لِلَّهِ علََى خَلْقِهِ إِ قَالَ: عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ

هرچند ما بخاطر نقل کافی روایت  شده است زیرا محمد بن عماره مجهول است. مورد اشکالروایت البته از جهت سندی 

البته در همه این نقل ها اختلاف نسخه هست که لفظ  در این روایت هم همان مضمون بیان شده است.را معتبر می دانیم. 

 مورد بررسی قرار می دهیم.که بعداً  نقل شده است «حی»به  «حتی»

أی فی الدنیا بحیث یجب علیهم الإتیان بما أمروا  إن الحجة لا تقوم،: »مجلسی در تبیین مفاد این روایت فرمودندمرحوم 

 «؟لیهم لم فعلت کذا؟ و لم ترکت کذابه و الانتهاء عما نهوا عنه، فإن التعریف شرط التکلیف، أو فی الآخرة بحیث یحتج ع

مام است که اگر در عالم نباشد، انسان حق حجت در دنیا مقصود ا ؛حجت هم در دنیا معنی می شود و هم در آخرتیعنی 

فرع  ،تکلیفمعلوم است که و  .حجت الهی نباشد امر و نهی الهی روشن نمی شودر اگ و باطل و خیر و شر را نمی فهمد.

                                                           
استاد به همین مقدار در بررسی روایات باب اول که بحث اضطرار به حجت بود بسنده کردند ولی مسئله اضطرار به حجت بحثی است که  - 5

باب دوم و سوم لذا بحث تکمیل می شود. لذا جمع بندی بحث موضوعی اضطرار به حجت و شئون آن را بعداً اشاره خواهند کرد. در ادامه 

ارض از خالی نبودن  بحث حجت وشم که ات باب چهارم و پنجم و شرسی روایاز بربعد  ،که مسئله طبقات انبیاء است کتاب شریف کافی

 خواهد شد.حجت و شئون حجت است، بررسی 
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ف است. حجت در آخرت هم سبب می شود که سوال و جواب و عقاب و عتاب و جزاء و بر معرفت و شناخت وظائ

 که معنای صحیحی است. معنای اولیه روایت هم همین است .پاداش بر محور حجت معنا شود

حتی »ه مجهول مجرد خواندن است. چند احتمال داده شده است. یك احتمال به صیغ «یعرف»مورد عبارت در البته 

یك احتمال هم به صیغه معلوم مزید خواندن است. ه تا خدا یا امام یا دین شناخته نشود، حجت تمام نمی شود. ک «فعرَیُ

که تا امامی نباشد که خدا یا دین الهی را معرفی نکند، حجت تمام نمی شود. اینها احتمالاتی است که در  «فعرِّحتی یُ»

 الحمدلله...و بعد باید بررسی کنیم. ت کهمعنای این روایت داده شده اس


